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خواسته ای مسلم مطرح  با نگاھی به اساسنامه اکثريت قريب به اتفاق احزاب کردی، دمکراسی خواھی بصورت

حکومت داريست که ھرچند که در بطن خود  دمکراسی فرمی از. شدە است که برای نيل به آن خواھند کوشيد

سيستم . از ساير سيستمھای حکومتی بھتر پاسخ دادە است  پاسخگوی ھمه مشک+ت بشری نبودە است اما در عمل

 مردم است که در آن آزادی بيان و انديشه، آزادی احزاب بر مردم و به انتخاب حکومتی دمکراتيک، حکومت مردم

بين نھادھای مختلف،  نھادھای مدنی، احترام به حقوق اقليت، برابری ھمگان در برابر قانون، تقسيم قدرت در سياسی و

از ھمه مھمتر انتخاب و عزل صاحبان  مطبوعات آزاد و نظارت مستمر مردم، امکان پرسشگری در ھمه موارد و

چرا که وقتی يقين . است" نايقينی" مھمترين شرط دمکراسی .ت با توسل به رای و بدون خشونت تضمين ميشودقدر

 فرد، وا8تر از ھمه چيز است نميتوان مجالی برای ديگر باورھا،گروھھا و افراد قائل داشت که يک باور،حزب و يا

  .شد

ايران ھمچون کوردستان ھميشه  يشان در مناطق محرومبرای بسياری از مردم ايران و بويژە افرادی که سالھا زندگ

اس+می را قبول نداريم پس چه چيزرا ميخواھيم جايگزين  صرف مبارزە شده، جای سوال است که اگر نظام جمھوری

 توسط" فدرال"اولين پاسخ مشترک ھمه ايرانيان است که البته واژە " آزاد و دمکراتيک نظام"آن کنيم؟ بدون شک يک 

اس+می تمامی آزاديھا و حقوق  سوال اينجاست که اگر جمھوری. ليتھا ھمچون کوردھا، حتما بدان اضافه ميشودساير م

ھنگام به قدرت رسيدن، براستی و در عمل دمکراتيک خواھد  انسانی ما را زير پا گذاشته است آيا اپوزيسيون آن در

اسی واژەھايی ابزاری برای کسب قدرت و تکرار داشت يا باز ھم آزادی و دمکر بود و اين حقوق را پاس خواھد

   خواھند بود؟ديکتاتوری

  

ھمچنين امروزه اگر صفحات . فراموش شدنی نيست ۵٧بدون شک بيانات آقای خمينی و وعدە وعيدھای وی در انق+ب 

اصل و8يت "ا در تناقض کامل ب" آزادی"و " برابری"از اين واژەھای زيبای  قانون اساسی ايران را ورق بزنيم، برخی

. اساسی است و بس خودنمايی ميکند اما چه فايده که تنھا واژگانی اسير تک سلوليھای صفحات کتاب قانون "فقيه

که در ايران و در بسياری از کشورھای  انتخابات به تنھايی نيز دال بر وجود دمکراسی در يک کشور نيست چرا

تا ھنگامی که قدرت در دست يک مقام دائمی باشد که با استفادە از  خاور ميانه ظاھرن انتخابات ھم برگزار ميشود اما

حالتی  انتخاباتی ناعاد8نه و اکثرن تک کانديدايی، ھمواره بدان مقام برگزيده شود، انتخابات يک سيستم بسته در



فساد آور دست يکنفر بشدت  از سوی ديگر انحصار قدرت در. فرمايشی يافته و کارکرد خود را از دست خواھد داد

جمھورھای مادام العمر کشورھای عربی را مثال زد که ر ايران و يا رئيس ازموارد چنين انتخاباتی ميتوان رھب. است

  . مبارکھا در ھراسندامروزه ھمگی از بيم سرنوشت حسنی

  

و سال سرزمين مادريم کوردستان که در طول سی و د در بازگشت به تيتر انتخابيم و محدود کردن دامنه بحث به

رضايت و بھرەمندی از حقوق خود را بخود نديدە است بايد بگويم اگرچه در  حاکميت جمھوری اس+می ھيچگاه رنگ

زمان  مانند تک حزب رستاخيز در(حزب و تحزب عملن واژگانی ممنوعه و يا تک کاربردی بوده است  ايران واژە

ايران ديربازيست که  اما کوردھای ساکن) نیمحمد رضا شاه پھلوی يا تک حزب جمھوری اس+می در زمان خمي

ھمچنانکه اشاره کردم بيشتر اين احزاب در  .ھستند) ھرچند متاسفانه در تبعيد(دارای احزاب متعدد و خاص خود

روشنی بيان داشته اند، اما پرسش اينجاست که در عمل چقدر به شعار  اساسنامهھای خود تقيد به دمکراسی را به

يک حزب  دە و آنرا اجرا کردەاند؟ گاھن وقتی اين پرسش را با دوستان کوردم که عضو يا طرفداربو دمکراسی پايبند

با يک حکومت سنجيد و مورد  ھستند مطرح ميکنم، در پاسخ ميگويند که چگونه ميتوان حزبی را که در قدرت نيست

فردای ايران و کوردستان کسب قدرت سياسی در  پرسش قرار داد؟ اما من ميپرسم مگر يک حزب سياسی بدنبال

عراق به چشم خود نديدەايم؟ پس اگر حزبی بدنبال کسب قدرت سياسی  نيست؟ مگر ما ھمين تجربه را در کوردستان

 از شعارھای مطرح شده باشد که دست کم اين اطمينان را در مردم ايجاد کند که در صورت است، بايد خود الگويی

خواھند سپرد که پيش از  س+می، قدرت را بدست افراد و احزاب دمکراتيکیھزينه دادن و به زير کشيدن جمھوری ا

بھمين منظور بايستی اين سنجش دمکرات بودن در عمل  .اين پايبندی خود را به دمکراسی در عمل به اثبات رسانده اند

   .دمکراسی برون حزبی مورد بازبينی قرار داد را از دو جنبه دمکراسی درون حزبی و

قانون، امکان رشد و ترقی  اين مورد را ميتوان با ارزيابی برابری افراد حزب در مقابل: رون حزبیدمکراسی د

پرسشگری آزاد برای ھمه اعضا و بويژە برای  برای ھمه اعضای حزب و پرورش استعدادھای سياسی، امکان

 امکان مشارکت وکانديداتوری برگزاری انتخابات آزاد و عاد8نه با پيشمرگان فداکار، تقسيم قدرت در داخل حزب،

رای عمومی در نھايت برنده را معين خواھد کرد و نيز انحصاری نبودن قدرت در يد يک  که بدون شک-برای ھمه

امکان ندارد حزبی  !امکان ندارد حزبی مدعی دمکراسی باشد اما يک دبير کل مادام العمر داشته باشد. سنجيد نفر

نداشته وبا ) ولو ھمسر مرد دبير کل(-زن ا در طی دھهھا از عمرش يک دبيرکلمدعی دفاع از حقوق زنان باشد ام

اين مورد نه يک فرد خاص، که تمام احزابی که در . آن امتناع ورزد وجود عضويت زنان سياسی توانمند، ھنوز ھم از

احزاب "  و چه در"احزاب مادر"دارای دبيرکلھای مادام العمر ھستند را در بر ميگيرد، چه در  طول فعاليت خود

متھم کردن پرسشگران به انواع  با. مردم امروز کوردستان را نبايد سادە انگاشت و از پاسخ طفرە رفت". منشعب

. اين پرسشھا پاسخ عملی ميطلبد. بدر کردە و پرسش را زدود اتھامات اخ+قی و سياسی نميتوان پرسشگر را از ميدان

دمکرات در کوردستان اشارە کنم که در اساسنامه و در عمل تاکنون به به دو حزب  در اينجا شرط عدالت است که

نميتواند قدرت را دراختيار داشته  العمر نبودن دبير کل خود پايبند بودەاند و دبير کل بيش از دو دوره چھارساله مادام

 از آقای مھتدی ، محدوديت آقای ايلخانيزادە نيز پس از انشعاب کومله سازمان زحمتکشان کوردستان به دبير کلی. باشد



به لحاظ  در آيين نامه خود گنجاندەاند و اميدوارم که در پايان دوره به آن عمل نمايند و نيز زمانی برای دبيرکل را

احزاب کوچکتر چندان مطلع نيستم، اما  از. انتخاب دبير کل زن از ميان زنان سياسی و توانمندشان، سنت شکن باشند

  .پاسخگوی اين سوال باشد ب بزرگ و مطرح نيز بايدپژاک به عنوان يک حز

درون حزبی  بدون شک دمکراسی برون حزبی اگر از اھميت بيشتری از دمکراسی: دمکراسی برون حزبی

8زمه آن پذيرش ديگری در عرصه  اگر حزبی معتقد به دمکراسی است،. برخوردار نباشد از آن ھم کمتر نيست

خود را بزرگترين، برترين و بی رقيب ترين به حساب   دم از دمکراسی زد امادر يک ک+م نميتوان. سياسی است

اما از نشست مشترک و گفتگو و تفاھم بر سر حداقل ھای مشترک ميان احزاب سر  نميتوان مدعی دمکراسی بود. آورد

اين . نشنيد انميتوان دم از دمکراسی زد اما فرياد خواست مردم برای تشکيل يک جبھه مشترک کوردی ر !باز زد

گروھی به تنھايی نماينده ھمه مردم  واقعيت را بايد پذيرفت که مردم و ايدەھای سياسيشان متنوعند و ھيچ حزب و

و آزاد در داخل کوردستان وجود ندارد که از گرايش يا عدم  صرف نظر از اينکه ھيچ امکان نظر سنجی علمی. نيست

اری ارائه دھد، اما اگر به شيوە بسيار غير علمی، عدەای خواستار متنوع کوردی آم گرايش سياسی مردم به احزاب

حق اقليت از جانب  بر آمارھای سی سال پيش باشند باز ھم مسئله اينجاست که شرط دمکراسی، پذيرفتن و رعايت تکيه

رد در نزد نميتواند خود را نمايندە عموم مردم کو از سويی ھيچ فرد، حزب و گروه کوردی به تنھايی. اکثريت است

عملی در نھايت با شکست مواجه شدە و کاملن در تناقض با دمکراسی و احترام به  چنين. اپوزيسيون سراسری جا بزند

  .  ديگران استآرای

خاص من خرده  اين بحث را درصفحه فيس بوک خود که مطرح ميکردم برخی دوستان عضو يا طرفدار يک حزب

 سال زندگی در خارج از ياد ۵تنھا بخاطر  امعه خودم و موانع و مشک+ت آنراميگرفتند که من سنتھای دست و پاگير ج

که برخ+ف سنتھای رايج ضد زن در سی و دو سال پيش، توانستند زنان  اما من در شگفتم که چگونه احزابی. برده ام

سرد  بجا ماندە از جنگسياسی و حتی نظامی بکشانند، امروزه نميتواند خود را از سنتھای غلط  را به عرصه مبارزات

خاورميانه سراپا عليه ديکتاتوری در  و از فضای ضد دمکراتيک حاکم بر خاورميانه رھا سازند، آنھم در زمانی که

اين . فردی تواناتر از دبيرکلشان در ميانشان وجود ندارد جوش و خروش است؟ برخی نيز خرده ميگرفتند که گويا

زب معتقد به دمکراسی، قائم به يک فرد باشد و نتوانسته باشد چھرەھای که يک ح بزرگترين مانع دمکراسی است

حزب چيست؟ بايد  اگر خدای نکرده بھترين دبير کل از دنيا رفت تکليف آن! پرورش دادە و به ميدان آورد مختلف را

و ! ی کانديد نشده استبرگزار کرده اند وفرد ديگر ايراد ديگر به من اين بود که آنھا انتخابات!!! منحل و تجزيه شود؟

در پاسخ بايد گفت اتفاقن ھمه چيز احزابی که ! ربطی ندارد" برون حزبی فضولھای"انتخابات درون حزبی به ما 

مردم  سياسی و بدست گرفتن سکان سرنوشت سياسی ما در آينده سرزمينمان ھستند، به من و به ھمه خواھان مشارکت

. چاه افتادن را تکرار نخواھيم کرد ھوری اس+می، بار ديگر تجربه از چاله بهمربوط است چراکه بايد بدانيم پس از جم

بسپاريم که اجازە پرسش از آنھا را از امروز نداريم؟ فردا اگر  از سويی چگونه سرنوشت سياسی خود را بدست کسانی

ر و شکنجه خواھيم روشنفکر صاحب نام کوردستان عراق دستگي" ريبين ھردی"شد؟ ھمچون  پرسش داشتيم چه خواھد

طرح اين مسئله ياد آور  در مورد کانديد نشدن افراد ديگر در اين انتخابات ھم که 8زم به توضيح نيست چراکه شد؟



ديگراعضای حزب توان کانديدا شدن نداشته اند اما جرأت  اما چگونه است که. نمونهھای بسياری در خاور ميانه است

  ر ميلنگد؟؟؟  کاو توان انشعاب داشته اند؟ کجای

تھمتھا و افتراھا را برای اين  برخی نيز بر من خرده ميگرفتند که چرا خود را درگير بحثھای 8ينحل ميکنم و انواع

در پاسخ اين دوستان نيز بايد بگويم با راحت طلبی و فرار  پرسشھا بجان ميخرم؟ حتی متھم به خودنمايی ھم شدم، اما

  پاسخگويی از رھبران احزاب سياسی، در واقع به ادامه چرخش در سيکل بستهالتزام از ايجاد فضای نقد سالم و

  .ھزينه داد جامعه عوض نخواھد شد مگر اينکه برای ايجاد تغييرات مثبت. ديکتاتوری کمک خواھيم کرد

ای يافتن پاسخھا و راه حلھ در پايان اميدوارم که نه تنھا سران احزاب سياسی کورد که بدنه اين احزاب در پی

نگرانيھای ما را در انتخاب راه سريع الوصولتر به  منطقی برای پرسشھای فوق باشند که بخشی از سرگردانی و

بايد در خود . مبارزە بی امان با ھزينهھای جانی و مالی ھنگفت زمان کمی نيست شصت سال. حقوقمان، تشکيل ميدھد

برانگيختن دوبارە حس اعتماد به  .افتن راھھای مؤثرتر باشيم کنيم، خطاھايمان را بيابيم و در صدد رفع آن و ي بازبينی

اميد آنکه درھای بسته مقامات حزبی . بسيار ضروری است به صداقت دمکراسيخواھان" اعتماد"نفس و شجاعت و نيز 

ھيز رواداری و قبول ديگران در عرصه سياسی، پر. ھای مادام العمر برچيده گردند بر افراد توانمند گشوده و کرسی

کوردستان است  برتر پنداری و تشکيل يک جبھه مشترک از احزاب و نيروھای سياسی کورد که خواست مردم از خود

  .امروز ھم به اندازە کافی دير است درنگ بيش از اين جايز نيست که. ، برای نيل به مقصود بسيار ضروری است

 


